
  

 

  
  
  

  

              
 

  
  هاي رايج فمينيستي و تبيين پيامدهاي آن نقدي بر ديدگاه

 

  *زروندي نفيسه:هنويسند                   
  

  چكيده
فرودستي زنان و جنس دوم دانستن آنها از گذشته هاي دور از باورهاي مسلمّ مردان بوده و ستم هاي روا شده بر 

، لزوماً فمينيست است و »حقوق زن«اريخ بشري است. بي ترديد ، نه مدافع ترين و كهن ترين ستم هاي ت زن، از بزرگ
حتماً مخالف حقوق زنان. ولي در عين حال ، امر مهم دفاع از حقوق و منزلت انساني زن را با » منتقد فمينيسم«نه يك 

زوماً به معني انكار بعدها و آثار نبايد مساوي انگاشت. نقد يا مطالعه آسيب شناسانه يك تفكر يا مرام ، ل» فمينيسم« مرام 
هاي مختلف فمينيستي، پيامدهاي  مثبت آن انديشه و مرام نيست. در اين مقاله ، پس از بررسي امواج چندگانه و نگرش

  حاصل از ظهور اين تفكر را به طور كامل بررسي مي كنيم.
  : كليد واژگان

  )Surrogate motherميانجي ( فمينيسم ، پست مدرن ، زوج آزاد ، نهاد خانواده ، مادر
 

                                                 
  پژوهشگر مسائل زنان و دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تهران  *
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  مقدمه
ها زن است. سعادت و شقاوت كشورها ، وابسته به وجود زن  مربي انسان«

كند و با تربيت صحيح ، كشور آباد  است. زن با تربيت مهم خود انسان درست مي
  )1185، 1380ره ـ امام خميني ( »مي كند. زن مبدأ همه سعادتها بايد باشد.

بحث مهمي  اجتماعي، و فكري جنبش و حركت يك عنوان به ييگرا زن يا فمينيسم
است كه امروزه ذهن انديشمندان بسياري را به خود مشغول ساخته است و در 

هاي  گيري بسياري از دانشمندان مسلمان را به چالش كشيده و موضع انديشة حوزة
ل مثبت يا منفي را از سوي ايشان موجب شده است. با توجه به تعابير تشكي

توان دريافت كه اين عنوان، بيشتر يك  مي» جنبش آزادي زنان«دهنده در اصطلاح 
پديده اجتماعي بوده است. بسياري از مطالبات فمينيستي بر مسائلي چون اصلاح 

هاي اخلاقي و ... براي  هاي شغلي، تعديل نگرش فرصت يروابط خانوادگي، برابر
اي از هويت اجتماعي و فرهنگي اين  متمركز بوده كه نشانه ، زنان بهبود موقعيت
اشاره دارند كه علت جنس دوم تلقي شدن  باور اين به ها حركت اين حركت است.

شناختي او نيست بلكه مجموعه ساختارهاي اجتماعي و  زن ، در مادينگي زيست
شود كه  كند. اما ديده مي فرهنگي است كه مفهوم زنانگي را توليد و تحكيم مي

خلاف ادعا، نگاهي بي طرفانه و عيني نيست و  ات دربارة زن، بربسياري از نظري
  محصول نگرش خاصي است.

مقاله، ضمن بررسي خاستگاه و عوامل پيدايش اين جنبش، نگاهي دقيق  اين در
اندازيم و پيامدهاي حاصل از آن را مورد نقد و بررسي قرار  مباني فكري آن مي هب

  دهيم. مي
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  بحث الف ـ چارچوب نظري

  تعريف فمينيسم -1
Feminism  از ريشهFeminine زن آسا ، مادينه مؤنث) است كه در  (زنانه ،

 اخذ )Femina(از ريشه لاتيني  هم اصل از زبان فرانسه گرفته شده است كه آن

در دو معناي قريب به هم در زبان انگليسي به كار مي رود. در  فمينيسم است. شده
 ها به فرصت بايد زنان است معتقد كه اي نظريه از تاس عبارت فمينيسم نخست، معناي

و اجتماعي دست  اقتصادي ، سياسي هاي جنبه تمامي در مردان امكانات مساوي با و
زنانه «، » زن باوري«، » زن گرايي«پيدا كنند. در زبان فارسي واژه هايي از قبيل 

  ست.هاي لفظ فمينيسم ذكر شده ا به عنوان معادل» زن خواهي«و » نگري
معناي ديگري كه براي لفظ فمينيسم ذكر شده است اين است كه اين لفظ بر 

هاي اجتماعي اطلاق مي شود كه تلاش مي كنند اعتقاد و باور  ها و جنبش نهضت
فوق را (معناي اول) نهادينه كنند. در زبان فارسي معادل اين معنا از فمينيسم، 

  )50، 1380، منا (بي .»داده شده است قرار» نهضت آزادي زنان«يا  »زنان نهضت« واژة
آن اتفاق نظر دارند: اول  بر ها فمينيست كه دارد وجود اساسي مسئلة دو حال هر به

آنكه زنان مورد ظلم و ستم و تبعيض قرار گرفته اند و اين ظلم و ستم ريشه در 
  .جنسيت آنها دارد و دوم آنكه اين ظلم و تبعيض اصالت ندارد و بايد از بين برود

**دلمار اليندد روز
توان گفت  دست كم مي«گويد:  فمينيسم مي اي پايه تعريف در 

فمينيست كسي است كه معتقد باشد زنان به دليل جنسيت گرفتار تبعيض هستند، 
 ماند كه لازمة ارضاي اين نيازها ده ميـارضا نش و ناديده كه دارند مشخصي نيازهاي

   )29تا،  (ركاوند، بي »ي و اقتصادي است.اساسي در نظام اجتماعي ، سياس تغييري
                                                 

* Rose Elinded Delmar 
  



 

 

٨٠

ال 
، س

نان
ي ز

فاع
ـ د

ي 
هنگ

 فر
ات

طالع
ه م

لنام
فص

د
مار

 ،ش
وم،

، 4ه 
ار 
به

13
86

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

    
    

  
 

ه اطلاق شده است و ـبر نهضت زنان در فرانس 19رن ـلاح فمينيسم در قـاصط
 در آمريكا معرفي شد.» نهضت سينكا«ميلادي به نام  1848در سال 

  
  ـ خاستگاه جنبش فمينيستي2

و مكتب فمينيسم در غرب به دلايل غربي متولد شد و هنگام ظهور در اروپا 
بويژه انگلستان با توجه به تاريخ و فرهنگ غربي، ظاهر موجهي داشت، گرچه 

ها، مردان و زنان را با تبعيض  (ع) با همة تحريفات و پيرايه ساختار مذهب مسيح
چنداني مواجه نساخت، اما غرب با زنان، مشكلي ديرينه داشت. در يونان باستان 

شود،  كنوني مغرب زمين دانسته ميكه تمدن آن هنوز زبانزد است و مبناي تمدن 
افلاطون، فيلسوف «شد.  نمي» زنان«و » رعايا«و مزاياي آن شامل » شهروندي«

نامدار يونان با آنكه از برابري مردان و زنان حمايت مي كرد، اما خداوند را 
  )148(ويل دورانت،  .»سپاس گفت كه مرد، آفريده شده است

  بود و گفته بود: خويش زمان معمول تعصبات زا متأثر نيز، انديشمند بزرگ ارسطو
اساس طبيعت خود ، محكوم به اسارت بوده و سزاوار شركت در  بر برده و زن«

  )97(همان،  »كارهاي عمومي نيستند.
 %) از شهروندان، حق60تنها شصت درصد ( دموكراسي، باستان، مهد ناندر يو«

 (همان)» دانستند. نمي شهروند را انبردگ و زنان داشتند زيرا حكومتي انتخابات در رأي
اقتصاددان ليبرال، » توماس اسميت«چگونه شخصيتي مثل  بودند كه ناظر اروپا زنان«

براي فقرا و فرودستان و همچنين زنان، به جز نفس كشيدن، حقي قائل نيست، 
 عمومي صلاح و خير به مند علاقه حتي را زنان اجتماعي، جايگاه به بنا همچنين

انديشه عملي و غالب در اروپاي دورة  17 و 16 قرن تا هايي د. چنين ايدهدان نمي
  )229،منا (بي.رنسانس بود
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در اروپا در حيطة قانوني قرار داشت كه مردان را مجاز مي كرد زن خود  زن«
جهت حمايت  در روشنفكرانه اقدامي كتك بزنند و اين ضرب و جرح، را به دلخواه
اروپا پس از انقلاب « )112دورانت، (ويل»شد. مي محسوب هم، قانون از زن در
فردي، براي زنان جايگاهي در نظر گرفت كه مردان  آزادي بستر در فرانسه نيز

(ويل .»كرد تا با خشونت روميان باستان با زنان رفتار كنند آزادي خواه را مجاز مي
  )149دورانت،

ناً ناديده گرفته عل 18هاي سياسي اروپا ، زن تا اواخر قرن  در سطح مشاركت
كرد.  ها نيز زنان را از داشتن حق رأي ، محروم مي ترين ديدگاه شده و دمكرات

ميلادي زنان اروپايي شاهد بودند كه  19به عبارت ديگر تا قرن « )28دورانت، (ويل
همچون دورة يونان باستان، به طور كلي شهروند محسوب نشده و حقوق سياسي 

  )405،منا (بي».زنان ناديده گرفته مي شود
، مالكيت زن را مطلقاً حتي بر اموال خويش 1859 تا ليبرال اروپاي«
پس از ازدواج، مجبور بود كه اموال و دارايي خود را به شوهرش  زن پذيرفت. نمي

شد كه پس از ازدواج نيز به  هايي مي انتقال اجباري، شامل دارايي منتقل كند و اين
در ديدگاه  زن اقتصادي موقعيت نمودار آنكه براي )447دورانت، (ويل» رسيد. زن مي

در اين دوران هر گاه پدري «است اشاره شود كه  ضروري اروپاييان ترسيم شود،
املاكش را بنا بر سنت وقف  بسياري، موارد در هنگام مرگ، داراي فرزند پسر نبود

بت براي يكي از پسران فاميل مي گذاشت و دختران را پس از پدر در انتظار مح
  )151(دورانت،».و دوستي اين شخص رها مي كرد

نيز همگام با پيشينيان، در قدرت خردورزي زنان شك  17و  16فلاسفة قرن «
آوردند.  آنان به شمار مي فرودستي در اصلي عامل را زنان خاص هاي ويژگي و داشتند

و دانست  هاي زنان مي براي نمونه، فرويد، مازوخيسم (خودآزاري) را از ويژگي



 

 

٨٢

ال 
، س

نان
ي ز

فاع
ـ د

ي 
هنگ

 فر
ات

طالع
ه م

لنام
فص

د
مار

 ،ش
وم،

، 4ه 
ار 
به

13
86

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

    
    

  
 

اين اساس، فرويد،  كرد. بر براي اثبات باور خويش دلايل و شواهد زيادي ارايه مي
خواند و فرودستي زنان را  حسادت مي و بيني زنان را پيوسته دچار خود كمتر
ژان ژاك روسو در جزوة آموزشي  )15(ژان،»خواند. ناشي از آناتومي خاص آنها مي

 وابسته جهت هر ع كرده و زنان را ازهاي ميان جنس مرد و زن دفا خود از تفاوت

 و نيرو عقل، هاي شهروندي يعني به اعتقاد او زنان، ويژگي«داد.  به مردان نشان مي
هاي طبيعي آنها مانند عاطفي بودن، ضعف و  خودمختاري ندارند و خصلت

  )30(ريك،.»پذيري از آنها موجوداتي ناتوان و وابسته به مردان مي سازد اطاعت
ايط غيرانساني و متضاد با هر نوع انسان محوري و مخالفت با  شر چنين در
هاي مختلفي براي تأمين  ساز حركت گرايي بود كه فمينيسم متولد شد و زمينه عقل

  حقوق زنان گرديد.
كه » استيفاي حقوق زنان«ميلادي در كتاب  1792ولستن كرافت در سال  مري«

انتشار يافت، تفاوت نژادي و درست سه سال پس از اعلاميه حقوق بشر فرانسه 
هاي مشهور اجتماعي را  جنسي و طبقاتي ميان زنان و مردان را منكر شد و تفاوت

تحت «اي با عنوان  در مقاله نيز ميل استوارت جان )12(موسوي،.زاييدة محيط دانست
زن ستيزي جامعه و انديشمندان هم عصر خويش را به باد » انقياد درآوردن زنان

و مانند اگوست كنت نظرية برابري زنان و مردان را در قلمرو حقوق  انتقاد گرفت
 1918هاي آغازين قرن بيستم در سال  در سال )12(موسوي،.فردي خواستار شد

نظرية برابري زن و مرد در اعلامية  1948 سال در و شدند برخوردار رأي حق از زنان
  حقوق بشر سازمان ملل جاي گرفت.

  
  امواج فمينيسمـ 3
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گيري تاكنون به شكل سه موج مطرح شده است:  شكل آغاز از ش فمينيستيجنب
تا بعد از جنگ جهاني اول ادامه داشت بيشترين  19كه از اوايل قرن  اول موج در

و برخورداري زنان از  برابر سياسي و حقوق مدني به زنان دستيابي ها، فمينيست توجه
هاي زنان با يكديگر  ن گرفتاريچگونگي اصلاح و برطرف كرد در اما بود؛ رأي حق

  اختلاف داشتند.
هاي اين موج،  دوم نسبت به موج اول، گرايش تندتري داشت و فمينيست موج

هاي اجتماعي، رواني و فرهنگي  خواستار برابري كامل زن و مرد در تمامي حوزه
در امور جنسي، كاهش  زنان كامل آزادي مثل، توليد از جنسي روابط جداسازي بودند.
هاي سياسي و اقتصادي بالا، از اهداف اصلي  و زاد و ولد و تصاحب پست ازدواج

  اين موج بوده است.
هاي  ميلادي آغاز شده عصر نزول و افول حركت 90دهة  اوايل از كه سوم موج«

هاي مربوط  روي زياده و ها كاستي موج اين در است. گذشته هاي تند فمينيستي دهه
هاي گذشته اهميت  يي شده و به خانواده، بيش از دههجنسهاي فمينيستي شناسا به

  )31(ويلفورد،.»داده شده است
  

  هاي فمينيستي نگرشب ـ 
هاي فمينيستي بسياري در ميان هواداران اين جنبش وجود دارد. اينك  گرايش

  به پنج تلقي مهم فمينيسم در غرب اشاره مي شود :
  جريان ليبرال فمينيسم -1

از فردگرايي ليبرالي متأثر بودند در قرن هجدهم معتقد  هاي اوليه كه فمينيست
 نحو به و كلي به را جنسيت نقش و كاملاً يكسان است زنانه و مردان سرشت كه بودند

ها در  بهزيستي و تجربي منكر شدند. ليبرال فمينيست علوم رغم علي و متعصبانه
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را  مرد و زن برابري 19و مرد كوشيدند، در قرن  زن حقوق برابري اثبات براي 18 قرن
قرن بيستم اصلاحات  اوايل در و شدند خواستار عنوان قانون و تحت لواي قانوني به

جنس را از دولت مطالبه  دو گوناگون اجتماعي براي تضمين حقوق مساوي هر
  كردند.
  هاي فمينيسم ماركسيست -2

ناپذير  داري امري بديهي و اجتناب تابعيت و وابستگي زن را در جامعة سرمايه
باور اين عده سلطه ياد شده  به كنند. مي قلمداد زنان بر ستم از اي گونه را آن و دانند مي

كند و  آن حمايت مي از داري اي است كه سرمايه و محكوميت جنس مؤنث، انديشه
تغيير شكل  كه فرهنگي ميان بردن اين ناهنجاري اجتماعي بايستي با انقلابي از براي

هاي سرمايه داري را به عنوان خاستگاه  ه همراه داشته باشد، ريشهاقتصادي را نيز ب
  ستم قطع كرد.

  ها راديكال فمينيست -3
 و اصلي علل كني ريشه و افشاگري به متعهد شدند، مطرح 60 دهة اواخر در

زنان،  تابعيت علت گروه، اين نگاه در شدند زنان ويژة كشي ستم قانونمند،
هاي  ناتواني كنترل جهت به مردان هستند. مردان علت، بلكه نيست، آنان گونگي زيست

كنند و زنان در برابر اين سلطه هيچ  جنسي و زايشي زنان بر آنها اعمال سلطه مي
  راهي جز كنترل و دستكاري طبيعت خويش ندارند.

  ها سوسيال فمينيست -4
لي دانند، شكل اقتصاد جامعه، مسائ جامعه مي اقتصاد از بخشي را مردان سلطة«
را در پي دارد و براي رفع سلطه مردان بايستي شكل اقتصاد  زايمان و بارداري مانند

  )21(آليون،.»را تغيير داد
  فمينيسم پست مدرن -5
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هاي پست مدرنيستي بودند با  تأثير ديدگاه تحت كه گروهي بعد، به 70 دهة از
د ورزيدند. اينان هاي زنانگي تأكي بر روانشناسيِ رفتار گرايانه بر حفظ ويژگي تكيه

نه نقش ازدواج و نقش مادري،  است، فرزند و همسر خانواده، نيازمند زن كه معتقدند
كند،  روابطي كه از بدو تولد ميان دختر و پسر، تفاوت و جدايي ايجاد مي نوع بلكه

 »مردان و زنان با تعاريف جديد«اين گروه، نظرية « است. شده زنان بر سلطه موجب
تشابه صددرصد حقوق زن و مرد در خانواده و محيط  به معتقد و كنند مي پيشنهاد را

، منا (بي.»و حتي بر حذف نمادهاي جنسي از كتب درسي اصرار دارند اند اجتماعي
1377 ،19(  
  

  جنبش فمينيستي در ايرانـ   ج
هاي مختلف  در سدة اخير، بحث برابري و همساني حقوق زن و مرد در زمينه

هاي پديد آمده در جامعة  ترين چالش انواده و ... از بزرگاجتماعي، سياسي، خ
ها  ايران است. در دوران مشروطيت و پيش از سلطنت رضا پهلوي، بارها خانم

آبادي و محترم اسكندري به جرم مخالفت با قانون و تحريك و  صديقه دولت
 عصر رد«تشويق زنان به دفاع از حقوق برابر با مردان، بازداشت و زنداني شدند. 

اول، مباحث حقوق زن، شكل جديدي گرفت و رضاخان همراه با  پهلوي سلطنت
با دين و مراجع ديني كشف حجاب را اجباري كرد.  ناسازگار و مدافعان حقوق زن

از فعالان  روستا، شوكت و صديقي جميله ها خانم رضاشاه، هرچند در دوران سلطنت
  )111(پايدار،.»شدندبازداشت  و محكوم خواهي زياده به پيك نسوان

 هاي اجتماعي به منظور احقاق ها و فعاليت پهلوي دوم، حركت سلطنت دورة در

هاي مختلف زنان شكل گرفت. اين  زنان، انسجام بيشتري يافت و سازمان حقوق
براي گرفتن حق رأي زنان فعاليت  حكومت با مدارا و سازش نوعي با بيشتر سازمانها
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هاي خود را به اين  ها شوراي زنان بود كه خواسته مانكردند. از جمله اين ساز مي
  شرح به اطلاع شاه رساندند:

) اصلاح قوانين مربوط به 2چند همسري و ازدواج موقت، ( ممنوعيت )1(
ها بين زنان  ها و نابرابري تمام محدوديت بردن ميان از )3( طلاق، و وضعيت كودكان

 شورا مجلس انتخابات در زنان به رأي حق ) اعطاي4قانون مدني، ( مردان بر اساس و

  هاي يكسان به زنان براي مشاغل دولتي و ... اختصاص فرصت )5سنا، ( و مجلس
در دورة ياد شده، تصويب  زنان مختلف هاي هاي گسترده سازمان نتيجه فعاليت«

يك سري قوانين به نفع زنان و برخورداري آنها از حق رأي، حق قضاوت و ... 
  )14(كار،.»بود

  توان بررسي كرد: با توجه به دو مبنا مي را ايران در فمينيستي گفتمان به طور كلي
  ـ مباني فرهنگي1
  فمينيستي در ايران، دو موضوع را در نظر داشته است: جريان فرهنگي، حيث از
  ـ فرهنگ ملي1/1
  ـ فرهنگ مذهبي2/1
 هاي ضمونبخشي از فرهنگ ملي و ايراني كه ربطي به اسلام ندارد، شاهد م در

هاي اجتماعي، سلطه  زن، حذف زن از عرصه فعاليت تحقير هستيم. زن ضد فراوان
روابط زن و مرد ، ظلم به زن و ... از جمله نكاتي هستند كه  بر انگارانه نگرش ابزار

ها  در فرهنگ ايراني ما وجود داشته و دارد و به شكل مستند از طرف فمينيست
گيرند. اين در حالي است كه بعد  بليغاتي قرار ميشود و مورد استفادة ت مطرح مي

مثبت فرهنگ ايراني در برخورد با زن به خاطر اغراض فمينيستي، ناديده گرفته 
هاي  مورد نياز براي توجه به انديشه فرهنگي و از اين طريق، حساسيتد شو مي

  .شود فمينيستي در جامعه از طرف طرفداران اين نگرش ايجاد مي
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كند،  ، نگرش فمينيستي با احتياط كامل، اقدام مي»فرهنگ اسلامي« اما در مورد
زنان در نظام حقوقي » تكاليف«و » حقوق«كند و مباني  از مباحث حقوقي آغاز مي

  دهد. جمهوري اسلامي را مورد تعرض قرار مي
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  ـ مباني اجتماعي2
اي ه ما نيز پس از مدتي با استعانت از مؤلفه كشور در فمينيستي هاي نگرش

ايفاي نقش مؤثر سياسي  ، فمينيسم جديد فرهنگ ملي و متأثر از آموزه هاي گفتمان
وقوع انقلاب اسلامي در ايران به عنوان يك حركت رهايي  اند. را خواستار شده

هاي اقتصادي و سياسي كه  بخش كه كرامت زنان را به ايشان بازگردانيد، پيشرفت
جمله زنان و مشخص شدن توان بالاي  آن از و انساني نيروهاي شدن تر فعال به منجر

آنها براي نيل به اهداف اجتماعي شد و به خودباوري زنان و فراهم آمدن بستر 
امن مورد نياز براي تجلي اين خودباوري منجر شد، اينها همه در عطف توجه به 

  وضعيت زنان و پيشرفت آنان در ايران مؤثر بود.
يران ، به مجال بيشتري نياز دارد كه در اينجا ارائه آمار و تحليل اين بحث در ا

  به همين مقدار بسنده مي كنيم.
  

  پيامدهاي فمينيسمدـ 
 يا پيام توان مي فمينيست انديشمندان مشهورترين از تن دو رفتارهاي به نگاه با

كه به عنوان اولين زن آزاديخواه » ماري ولستون كرافت«را دريافت.  تفكر اين پيامد
 داراي خود فكري خواهي آزادي استمرار در شد، مطرح اروپا در طلب برابري

كند. افكار او  عملكردي است كه محتواي نظرياتش را به طور بنيادين نمودار مي
مندي از حقوق برابر با مردان، وي را به زندگاني مشترك  طلبي و بهره در تساوي

ندگي كه ثمرة به صورت نامشروع و غيرقانوني سوق داد. با گسسته شدن اين ز
گرفت و اطرافيان به نجات او  آن كودكي نامشروع بود او تصميم به خودكشي 

نيز به سوي غريزه و تمتعّات نامشروع  او اجتماعي ـ هاي سياسي خواست«شتافتند. 
سوق يافت و از اعادة حقوق راستين و تضييع شده زن منحرف شد و اصل و فرع 
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دي به نام ويليام گاودين حضور يافت كه را جابجا كرد. در زندگي مجدد او مر
وي نيز مثل ماري ، به نام آزادي خواهي ، هرگونه نظارت و كنترل قانون را در 

، تازه هنگام تولد نوزاد، اين  بدين جهت )483دورانت،  (ويل»ازدواج رد مي كرد.
  )285(نصر،»رغم ميل خود تن به ازدواج دادند! خانواده، علي

» ژان پل سارتر«با  1905-1980است كه در » يمون دوبوارس«ديگر، خانم  مورد
بدون  و غيرقانوني زندگاني عمر، روزهاي آخرين تا فرانسه اجتماعي منتقد و فيلسوف

از مدافعان سرسخت آزادي فردي  نفر دو اين )147دورانت،( ازدواج مشترك داشتند!
  زن و مرد بودند.

داند. در اين دوران،  زن مي خواهي يآزاد جديد دوران را اخير سدة دورانت، ويل«
زن با ولع به حركت تقليدي از مردان پرداخته و در نهايت، جامعه با تبديل زنان 

  )153(همان،.»به مردهاي ناقص روبرو است
 ساديسم«گرايي و دفاع از حقوق زن فراتر رفته و به  زن مرز از جديد، فمينيسم«

ها  موارد افراطي، اميد به نابودي نسل تبديل شده است و در برخي» با مرد مبارزه
شود. اين زنان، ناآگاهانه، نه تنها در نحوة نگرش و انديشه، بلكه در  نيز مطرح مي

كنند. انجام كارهاي خلاف شأن  رفتار خود، تقليد از حركات مردان را دنبال مي
 )65، منا (بي»هايي از تقليد كوركورانه است. چون پوشيدن لباس مردانه و ... نمونه

از آنجا كه خود، زن و از مدافعان فمينيسم » جنگ عليه زنان«نويسندة كتاب 
جديد است، بدون آنكه به برداشت سلف خود اعتراض كند، زنان را آلت دست 

  داند. مردان صاحب زر مي
برداري دارد، تجارت جديدي به نام  از رسواترين اشكال توسعه كه جنبه بهره«
هانگردي جنسي است. اين سياحت به عنوان يك استراتژي ج يا جنسي برداري بهره

المللي پيشنهاد شد. اين صنعت، نخستين بار از  هاي بين توسعه، از طرف آژانس
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المللي آمريكا  هاي توسعه بين جهاني، صندوق بين المللي پول و آژانس بانك طرف
  )231دورانت، (ويل»ريزي و حمايت شد. برنامه

هاي  كند كه با وجود همة تلاش طي دارد، اقرار مينويسنده كه ديدگاه افرا
گرا و حمايت از آنها، كمترين ثمره در جامعة غربي از حيث عدم  هاي زن سازمان
توجهي شوهران نسبت  شتم زنان از طرف مردان، بي و ضرب است. مشهود تبعيض،

 در تبعيض كند)، مي تلويحي حمايت را آنها قانون (كه همسرداري مسئوليت به

گذاري به ثمره كار و ميزان مشاركت پايين  و احترام به شخصيت و ارزش مكاناتا
هايي از ادعاي خود  گيري را نمونه هاي تصميم زنان در كارهاي اساسي و جايگاه

  داند. مي
  كند. او در اين مورد، آمارهاي دقيقي از كشورهاي غرب، بويژه آمريكا ارايه مي

حقاق حق زنان انجام گرفت، بايد گفت آنچه به منظور ا كه هايي در مورد تلاش
هاي فمينيستي در سراسر جهان است.  در اين زمينه مشهود است، گسترش سازمان

شوند، ولي همواره از ابتدا  ها هر چند به ظاهر از طرف زنان اداره مي اين سازمان«
 ويل« توان ديد. هاي فمينيستي مي زراندوز را پشت پردة سازمان و مدار مردان زور

داري و تأمين  به طور كلي در انقلاب صنعتي و رشد سرمايه را زن آزادي »دورانت
 از اين تاريخ شعار آزادي )99دورانت، (ويل»كارخانه داران ريشه يابي مي كند. منافع

و گسترة آن، ميادين سياست و اقتصاد و انعكاس عملي  »فرد اصالت« شد. باب زنان
 طور نشان داد. اين امر به» اصالت سود«اصل را با  آن در اخلاق، پيوند نهايي اين

 در )101(همان،ت.هاي بشري قلمداد شده اس مظهر نابودي تمدن عنوان به اساسي

ويل «هاي  در پژوهش«اين فرايند، زنان به بردگي سرمايه داران فراخوانده شدند. 
تن  زنان و ها شانه خالي كردند در موج آزادي زنان، مردان از مسئوليت» دورانت

در بردگي  )481دورانت، (ويل»اند. به بردگي نابود كننده داده يا طفيلي فاسدي گشته
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 سقط تصور، فوق ها و ابتذال اخلاقي ، انحراف افراطي باري و بند بي چون ، مسائلي نو

 و نظريات بنابراين، هايي بود كه زنان را به كام خود كشيد. و ... غرقاب جنين
 آن بر و شده تعبير »سالاري  زن« به چند هر فمينيسم در هشد عنوان هاي خواست

هاي سودجوي قدرت طلب تمام شد تا  گروه سود به عمل در اما پافشاري مي شود،
بينان، زماني  خود بيگانگي بكشاند. اين بحث از ديدگاه واقع از به بيشتر چه هر را زن

شوند كه گويي  درگير توهم ينا با نابرابر جنگ اين در زنان از بسياري كه است دردآور
  اند. ها، اينك به جايگاه واقعي خود و تساوي با مردان، دست يافته پس از مدت

  ) ناديده انگاشتن نهاد خانواده1
ها، دگرگوني در ساختار خانواده و سوق  هاي فمينيست يكي از مهمترين برنامه

خانواده است.  دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد
دارد، دو نهاد عمدة  آنچه زن را در قيد بندگي، نگه مي» سيمون دوبوار«به عقيده 

براي حيات اجتماعي و  ركني عنوان به را خانواده نظام وي است. »مادري« و »ازدواج«
، بشدت مورد حمله قرار داد و ازدواج را نوعي فحشاي  هاي سالم پرورش انسان

زنان دانست و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط و عامل بدبختي  عمومي
،  هاي راديكال اساسي جنبش فمينيسم تلقي كرد. فمينيست مسائل عنوان به را جنسي
، »آور نان«، مرد را به »زا فرزند«، »دار خانه« موجودي به را زن ازدواج، كه كنند مي تبليغ

ترين  كه مردان حتي در نزديككند و به اين دليل  تبديل مي» من اصلي«و » پدر«
بايد جدا از مردان زندگي  نوع روابط، زنان را به زير سلطه خود درمي آورند، زنان

ترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج  آسان» آزاد زوج« نظريه جهت همين به« كنند.
است. نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناي 

آيد، بلكه فقط پاسخي به نيازهاي  چ مسئوليت حقوقي بر عهدة طرفين نميآن، هي
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تر، اين  جنسي، بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفي آن است. در يك ديدگاه افراطي
  )18(انديشه، .»رود نظريه تا همجنس گرايي پيش مي

هاي راديكال، در  از جمله موضوعهاي مورد درخواست گروهي از فمينيست
هاي  رانس جهاني زن در پكن، نفي هر گونه تبعيض عليه گرايشچهارمين كنف

 Sexual( بازي و انحرافي بود. درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسي همجنس

orientation كه با دفاع مفصل كشورهاي طرفدار حمايت از حقوق همجنس (
به دنبال بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و آمريكا و اسرائيل و ... روبرو شده بود، 

نوعي مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي 
نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايي بيش از خانواده تأكيد  سند پيش«غرب بود. 

هاي معارض زنان و مردان را در مقابل همراهي و همگامي آنها از  داشت و نقش
 ضمن واتيكان پكن، سند نويس پيش ناولي انتشار با كرد. مي خانواده و اجتماع طرح

فردگرايانه و ضد خانوادة سند، آن را تهديدي براي بنيان خانواده خواند.  فضاي رد
از  )135(فرزانه،.»ضد اخلاقي توصيف كرد و اسلامي ضد را جامعة الازهر نيز آن

زايشي زنان را ناديده گرفته، زايندگي  هاي ماركسيست، فعاليت طرفي، فمينيست
سرشت انساني را نه از طريق كار  داند تا عملي انساني، و چون ند حيواني ميرا رو

گويد كار زنان ممكن  مي شمارد، زايشي بلكه از طريق كار توليدي قابل تغيير مي
از نظر اجتماعي، ضروري محسوب شود اما كاملاٌ تاريخي است و از اين رو  است

  )52، 28(زنان، .انساني به حساب نمي آيد
با وجود آنكه زنان، هميشه كارهاي گوناگوني  معتقدند نيز ها فمينيست السوسي«

، با كار جنسي و زايشي خود به  دهند، در تمام طول تاريخ در درجة اول انجام مي
هايي، اين واقعيت كه  اند و حال آنكه با چنين تعريف تعريف شده» مادران«مثابة 

گيرد. جدا كردن زنان از  ايه قرار ميمثلاً نيمي از كشاورزان جهان زن هستند در س
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، استثمار زنان را كه در »مادر بودن«عرصة توليد و در نظر گرفتن آنها به عنوان 
  )44، 1(زنان،.»جامعة صنعتي، شدت يافته بود، گسترش داده است

  نتيجه عمده ذيل را پديد آورده است؛ دوناديده انگاشتن نهاد خانواده ، 
  ري جوانان و نوجوانانـ ايجاد زمينه بزهكا1/1
احتمالي رواني پس از فروپاشي خانواده، دگرگوني  مشكلات از گذشته آيا

كاري  محيط بوم شناختي تربيت كودك ، مشكلات اجتماعي ديگري همچون بزه
اي  مخدر را نيز به دنبال دارد؟ مطالعه مواد از استفاده و الكلسيم خودكشي، نوجوانان،

كي از همبستگي قوي ميان افزايش مشكلات جوانان و كه در آمريكا انجام شد حا
 1950 سالهاي بين سوئد در خودكشي نرخ است. كودكان تربيت بويژه خانواده تغييرات

روانكاو آمريكايي،  هندين هربرت است. شده برابر دو ساله 15- 24 مردان براي 1975 تا
قبال فرزندانشان مرتبط  در سوئدي مادران تفاوتي بي با را سوئد در خودكشي بالاي نرخ
 كارشان سر به داند. مادران سوئدي دوست دارند به جاي مراقبت از فرزندانشان مي

فرزندانشان  كنند. انتظاراتشان از كوتاهي مي كودكانشان به عاطفه ابراز در آنها برگردند.
دهند. كودكان سوئدي بايد  بسيار بالاست، لذا آنها را به استقلال زودرس سوق مي

لي زود از مادرانشان جدا شده و روي پاي خود بايستند و اين امر به نوبة خود خي
 )CF,popenoe,1996شود. ( در نهايت به خودكشي ختم مي و رواني تضادهاي به

 همه، اين با آورد. مي ش باررككودكان براي استقلال شخصي، آنان را س كردن آماده

ي به خودمختاري كودك آسيب برساند. واهمه دارند كه قوانين تحميل اين از والدين
)Dizard Gadlin , 1996 , P , 46(  

گويد: كودكان امروزي  ايالات متحده نيز مي در كودك روانشناس »ارتزافت ديان«
آورند، اما آنچه كه واقعاً بدان نياز دارند يعني محبت و عشق  چيز به دست مي همه

  )18، ص 6ايند، ش (كالتوسك كشود.  به والدين، به آنها داده نمي
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ها  به جهت آن است كه فمينيست خانواده و اخلاق نهاد گرفتن ناديده كلي طور به
هاي آفرينش و  بر خلاف فطرت و طبيعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعيت

  .هدف آن، در صدد برقراري تشابه و يكنواختي كامل حقوق زن و مرد بودند
  عهاي نامشرو ـ تولد كودكان از راه2/1

 يافته حاكي از وضعيت غيررسمي در كشورهاي توسعه و رسمي آمارهاي بررسي

هاي همزيست بدون  تعداد زوج 1960- 1998هاي  سال بين آنهاست. كننده نااميد
برابر شده است. بيش از يك سوم اين خانوارها داراي فرزند  10در آمريكا  ازدواج
شوند  كا از زنان مجرد متولد ميعبارتي امروزه يك سوم كودكان در آمري به هستند.

و درصد چنين نوزادهايي در دهة نود در جاي جاي آمريكا افزايش يافته است. 
 طوفان« تعبير با ، افتاده اتفاق كه در چهار دهه گذشته وضعيت اين از »كي.اس.موتيز«

  )CF.Humowitz,2001( كند. مي ياد »اجتماعي
 برخي است؟ آورده وجود به ار روند اين خانواده هاي گذاري سياست آيا

بر » آلفرد. جي. كان«پردازان معتقدند ظاهراٌ اين طور نيست. به عنوان نمونه  نظريه
اين باور است كه تحولات رفتارهاي زناشويي و باروري، پيش از تغييرات قوانين 

داده است. تغيير قانون ممكن است اين روند را تسهيل كند، ولي علت  رخ خانواده
. قوانين خانواده، تنوع در حال گسترش اشكال خانواده را پذيرفت. در آن نيست

هاي همزيست،  كنندة اشكال متنوع خانواده از جمله زوج منعكس قوانين، اين واقع،
قوانين خانواده  در ها هاي تك والدي و غيره است. اين اشكال از خانواده خانواده
  )CF.Alfred J.Kahn,1997( شوند. رسميت شناخته مي به غربي كشورهاي برخي

شود اين فرهنگ برخاسته از  يابد كه مشاهده مي دلواپسي هنگامي افزايش مي
ها  هاي جمعي، تلويزيون، ماهواره و ساير رسانه طريق رسانه از غربي، هاي نگرش

شود. بسياري از مسائل اجتماعي ممكن است  به كشورهاي اسلامي نيز وارد مي
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هاي  عنوان امر ناهنجار تلقي نشود، چرا كه نظريه به افته،ي توسعه غربي كشورهاي در
 ناپذير و بلكه شناسانه آنها، حدي از انحرافات را در جامعه اجتناب و جامعه فلسفي

ها را در جامعه عادي  كجروي از حدي »دوركيم« نمونه عنوان به داند. مي طبيعي
هاي اجتماعي  يل و تبيين پديدهتحل در را مسلمان دانشمندان قطعاً امر، اين و شمارد مي

  )1385(زنان، .به گمراهي خواهد كشاند

  »اخلاق«) فمينيسم و بي اعتنايي به 2
 و  بند تزكية نفس در جوامع بشري، در جلوگيري از فحشا و بي و اخلاق اهميت

(ص)  پوشيده نيست، اين امر تا آنجا اهميت يافته است كه پيامبر اكرم كسي بر باري
اخلاقي عنوان فرموده است. در بررسي مسئلة  مكارم تكميل را خويش بعثت از هدف

زن و مرد در زندگي معاصر، با دو بينش مواجه هستيم: در يك بينش، عقيده بر 
هاي الهي  اين است كه انسان به خودي خود اختيار بدنش را بدون توجه به ارزش

ليستي، انسان در آزادي يا قراردادي انسان دارد. بر اساس بينش اومانيستي و ليبرا
نوشد، با غرايز  خورد و مي خواهد مي بندي ندارد، هر چه مي و هيچ قيد اش، جسمي

 اين اساس بر كند. هيچ مشكلي رفتار مي كه ميل خودش هست، بي طور مختلف، هر

اصل بر برهنگي «ماند.  صحبت از عفت، حجاب و ... نمي براي جايي ديگر بينش
كه انسان در پذيرش يا رد آن آزاد است. در اين  است و حجاب، حالتي است

اي به نام اخلاق يا نهاد خانواده، ارزش نخواهد داشت. بر  ، ديگر مسئله صورت
اساس بينش دوم، غرايز موجود در بشر، صرفاً يك نياز و مايه تداوم زندگي بشر 

ل ارضا شود نه يك ارزش، لذا اين نياز غريزي بايد به نحو معقول و معتد مي تلقي
دهد پس بايد در محدودة  شود، زيرا غريزة جنسي، انسانيت انسان را تشكيل نمي

شده و شرايط مناسب را براي ارضاي متوازن و معقول آن فراهم  نيازها بررسي
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و قيد و بند به  آوريم. با اين نگرش، براي حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط
  )93، 938(مطهري، .»يتعنوان عامل مصونيت مطرح مي شود نه محدود

نوجوانان به اطلاعات جامع در زمينه مسائل  دسترسي لزوم مسئلة كه است بديهي
هاي  پكن، اشاره سند نويس پيش متن سراسر در كه به توليد مثل و بلوغ جنسي مربوط

ها كه به صورت افسار  گونه آموزش متعددي به آن شده بود، با توجه به اينكه اين
ظارت خانواده در كشورهاي غربي به عنوان مشوق نوجوانان گسيخته و بدون ن

گيرد،  برقراري ارتباط، قبل از ازدواج و رشد فكري و عقلي كافي صورت مي براي
توجهي  بي«اخلاقي جامعه و نابودي اركان خانواده شده است.  هاي پايه تزلزل باعث

دي سكس به عنوان كه جهانگر است جايي تا فمينيستي، گرايشهاي اساس بر اخلاق به
طرف  از بار اولين و الملل پيشنهاد شد هاي بين استراتژي توسعه، از طرف آژانس يك
ريزي  المللي آمريكا برنامه المللي پول و آژانس توسعه بين بين صندوق جهاني، بانك

  )47(انديشه،.و حمايت شد
از سوي فمينيست ها مطرح شد مانند  1960هايي كه از اواخر دهة  موضوع

كه » آوري توليد مثل فن«نگاري،  خواهي اجباري، هرزه جنين، رپ، ناهمجنس سقط
گويند و پيشنهاد خانواده گسسته به جاي خانوادة  مي *به آن مادر ميانجي اصطلاحاً

 يعني تعهد اصولاً است. نگذارده باقي اخلاقي تعهدات براي و... جايي اي هسته

حيواني زيستن. اعطاي حق خودداري از البته آزادي حيوانيت و  آزادي، محدوديت
هاي موجود در خانه و  تمكين جنسي به زنان در مقابل همسر، همراه با نارسايي

  زنا با محارم، بشدت افزايش يابد. بويژه جنسي تجاوزات آثار كه شده موجب اجتماع

                                                 
*  Surrogate mother  يعني زني كه در مقابل پول ، حاضر است از راه تلقيح مصنوعي

  يا به شيوه اي ديگر براي زني كه نازاست فرزند آورد.
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  نقد فمينيسمـ  هـ

ميراث دهه  زوج كه است جنبشي ترين افتاده عقب و ترين مخرب افراطي، فمينيسم
ميلادي، به دوران ما رسيده است. فمينيسم افراطي در حقيقت، المثنّاي زنانة  60

 و ها است با اين اعتقاد كه منبع كلية ستمكاري 60 دهة گرايي راديكاليسم يا افراط
است. » پدرسالاري« اجتماعي زندگي متعارف روابط و است »مرد« جنس ها پليدي

اين جنبش بر ». تجاوز جنس مرد در طبيعت زنانه استعلم، «آنها حتي معتقدند 
بال چپ نو، به ميدان فرهنگ اجتماعي ما تاخت و امروزه در جوامع روشنفكران 

ها  كلية پليدي اصلي منشأ كه است اين ها فمينيست تز حقيقت، در دارد. ويژه جايگاهي
زي خود هاي امرو جنبش، خواست شود. اين مي خلاصه مرد جنسي طلبي برتري در

المللي مربوط به زنان همانند كنفرانس  هاي بين را در سطح جهاني در كنفرانس
» سكس«است. از جمله به نظر آنان،  نموده بيان ـ بيجينگ ـ پكن شهر در 1995 سال

  فقط مربوط به بيولوژي است. 
صورتي كه واژة جنسيت، چارچوب نقش زنان را از نظر اجتماعي مشخص  در
يزي راجع به زن، يا مرد منهاي اعضاي جنسي آنان، با تغيير محيط چ هر و سازد مي

 زنان در تواند مي فرهنگي و اجتماعي محيط تغيير يعني كند، مي تغيير اجتماعي

» پنج جنسيت«كنند كه  هاي راديكال ادعا مي تحولات فراواني ايجاد كند. فمينيست
هاي  باز و انسان ن همجنسباز، مردا وجود دارد: مردان، زنان، زنان همجنس مختلف

 هجنسي داشته باشند. بنابراين آنچ آميزش توانند مي زن با هم و مرد با هم كه دوجنسي
 تاريخ و زيربنا داراي چون مرد و زن شد يعني مثلاً ازدواج از قديم طبيعي شناخته مي

بازي  تر از همجنس شود. يعني طبيعي اجتماعي است، ديگر طبيعي محسوب نمي
آن را جدي گرفت،  بايد ولي است استهزا قابل گرچه ها ديدگاه اين آيد! نمي حساب به
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هاي  نهاد حياتي خانواده و سنت چون نه تنها مردان مورد حمله آن هستند بلكه به
ها، تفاوت زنان و  كند. از سويي برخلاف گفتة فمينيست ديني هم هجوم مي ديرينة
 و طبيعي ماية خمير به توجه با بلكه نيست، جامعه فرهنگ ساخته تنها مردان

استعدادهاي متفاوت دو جنس، تباين بيولوژيكي آن دو واقعي و ملموس است، 
هاي راديكال محكوم  ترين آرزوي فمينيست به عنوان بزرگ ها تفاوت اين زدودن لذا
طبيعي ميان زن و مرد به هيچ وجه دليل برتري  هاي تفاوت ديگر سوي از فناست. به

براي حفظ آبروي خويش از ناديده انگاشتن  ها ان نيست. البته فمينيستزن بر مردان
هاي بيولوژيكي دو جنس و ادامه تحقيقات پزشكي در اين باره سرخورده  تفاوت

ها اين  ها و شعارهاي فمينيست اند. يكي از جمله شده و از اين ايده عقب نشسته
  » سد راهشان باشد. تواند نه خدا، نه مرد و نه هيچگونه قانوني نمي«است: 

طلبي و نامفهوم بودن  همين پاراگراف كوتاه نشان دهندة خشم و غضب، لذت
كه در زبان  WOMENفمينيسم امروزي است. آنها حتي از به كار بردن كلمة 

 WOMENكنند و به جاي  يابد اجتناب مي پايان مي MENانگليسي با سه حرف 
اند. زيرا به نظر آنان هيچ  به كار بردهرا  WIMMINدر همين اعلامية كوتاه، كلمة 

ها عليه  ختم بشود نبايد به كار برد. موضع فمينيست MENرا كه به كلمة  عبارتي
و پرداخته دست مردان  ساخته را »دين« كه گردد تاريخي آنها بازمي به توجيهات خدا
 ز لوازمكنترل زنان است. اين جنبش، سقط جنين را ا براي مردان اختراع كه دانند مي

بازي زنان با يكديگر، مشكل عدم امكان  داند و با تجويز همجنس آزادي زنان مي
بازان  جنس كنند تا هم را با مجاز شمردن دريافت يا خريد نطفه، حل مي باروري
همسري مردي درآيند!  به آنكه بدون آورند دنيا به كودكاني و شده باردار بتوانند مؤنث

ورزند و خواهان  اده خصومت ميژه نسبت به نهاد خانوها بوي بسياري از فمينيست
اصلاح انقلاب دموكراتيك زنان در خانواده هستند و حتي معتقدند نبايد به زنان، 



 

 

٩٩

ن 
 آن

اي
ده
پيام

ن 
تبيي

 و 
تي
نيس

فمي
ج 
 راي

اي
اهه

دگ
ر دي

ي ب
قد

 

آزادي شركت در تشكيل يا ادامة خانواده به سبك سنتي را داد. سران اين جنبش 
ماقبل تاريخ به تاريخ متوسل شده و به عنوان مثال در شرح دورة  »شيرهايت« مانند

 و صلح و آرامش دورة ادعايشان، مورد مادرسالاري واسطة به را عصر اروپا، اين
 پرستش نيز زن خدايان ، دليل همين به معتقدند حتي و دانند مي برابري از سرشار

ها  شماري از خانواده از اينكه امروزه در جامعه آمريكا تعداد بي» هايت«شدند.  مي
كند به اين دليل واهي كه كلية پسراني  خرسندي مي ابراز تندهس نامشروع و »پدر بي«

ها،  فمينيست نظر به بود. خواهد بهتر زنان با رفتارشان بعدها يابند، مي پرورش پدر بي كه
الگوي خانواده، مقدس و سبك منحصر به فرد و برتر در زندگي مشترك نيست، 

بر ظلم مرد و زن نهاده شده و از  خانواده بنياد زيرا بلكه اين الگو قابل تحقير است،
 )Homosexual( ها را زنان هموسكسوئل ديگر بخش عظيمي از فمينيست سوي

دهد. به نظر آنها ازدواج زن و مرد در مقام مقايسه با  باز) تشكيل مي (همجنس
  ديگر الگوهاي زندگي مشترك زن با زن يا مرد با مرد غلط است.

شود  ت عليه خانواده به حدي مشاهده مي، خصوم كنفرانس زنان در بيجينگ در
ه و به جاي آن از كلمة اهل خانه يا دكه لفظ خانواده در بيانيه ها محذوف ش

Household هاي  كنند، كرسي سعي مي هم ها دانشگاه در ها فمينيست كردند. استفاده
درسي را با اعمال نفوذ و فشارهاي سياسي به خود اختصاص دهند. آنان از منظر 

عجين با فرهنگ پدرسالاري  را دانشگاهي دروس آنها نگرند. مي چيز همه به تجنسي
مدعي تحقق علوم فمينيستي  و آن در فمينيستي و اي ريشه دگرگوني خواهان و دانسته
  هستند!

، مطالب مربوط به زنان »انجمن ملي مطالعات زنان«درسي  هاي برنامه در امروزه
شود  دهد و حتي سعي مي تشكيل مي را اي گسترده و هموسكسوئل بخش بااهميت

هاي تحصيلات  ها و دوره هاي تندرو در دانشگاه گونه زنان به همراه فمينيست اين
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ها در كليه  تكميلي به كار گرفته شده و نفوذ داده شوند و با مخالفين فمينيست
ها حتي زنان را به  د. فمينيستشوهاي تحصيلي و تدريسي بشدت برخورد  رده

آميز ، دو دليل  رانند و براي اين سياست فاجعه هاي جنگ مي ش و جبههدرون ارت
هاي جنگ، قدرت اعتماد به نفس  دهند: اول اينكه فرستادن زنان به جبهه ه مييارا

 ،چون موجب احترام مردان نسبت به زنان خواهد شد ،كند را در زنان تقويت مي
ل حاضر هم واقعيت ندارد. اين موضوع حقيقت نداشته و در حا دانيم مي آنكه حال

كنند كه اين  استدلال دوم آنان از موضع تساوي مرد و زن است و توجيه مي
ترين چهرة  ها براي برقراري تساوي ميان دو جنس است. شايد يكي از كريه تلاش

ترين رسالت زنان  ها را بتوان در كوچك شماري و بها ندادن به شريف فمينيست
مشاهده كرد. گرچه موفقيت زنان در مشاغل اجتماعي » يدار خانه« و »مادري« يعني

بيني و  موفقيت آنان در مشاغل مختلف ، دليل بر كوته ولي ،است خوشوقتي موجب
 مادران دار نبايد باشد چون ارزشي نسبت به كار مادران و زنان خانه بهايي و بي كم

  )1377بورك، (اچهاي سنگيني بر عهده دارند. دار واقعي، مسئوليت زنان خانه و

 مسائل زيرا ،باشند معتقد ديني هاي ارزش به توانند نمي افراطي هاي فمينيست

 دانند مي ديني هر قلمرو از خارج را زنان به مربوط اجتماعي ـ سياسي و حقوقي

مند شدن روابط  بنابراين، احكامي مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه
هاي ديني را مصداق ستم به  لاق و ارزشجنسي و احكام مربوط به خانواده و اخ

كنند. بدين لحاظ است كه در  ده و در راستاي محو آن فعاليت ميكرزنان معرفي 
كنوانسيون رفع تبعيض، هرگونه قيدي در روابط بين زن و مرد، محكوم شده 
است. كنوانسيون فوق در مواردي، موافق با ضوابط اسلام است اما در ساير بندها، 

باشد. كنوانسيون مزبور، سقط  اصل مسلم اسلامي نيز در تعارض مي 50با حدود 
همانگونه كه امروزه در  ،خواهد جنين و ازدواج با همجنس را آزاد و مشروع مي
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كشورهائي مثل نروژ، سوئد و هلند و ... جنبه رسمي و قانوني پيدا كرده است. 
چهارم آن در پكن با هاي جهاني زن است كه مفاد كنفرانس  ديگر، كنفرانس ةنمون

هاي ديني جهان مواجه شد. شايد تلاش اخير  شديدترين عكس العمل جناح
بازي، به نحوي كه اين  همجنس ندادن و طبيعي شناخت جلوه علمي در غربي جوامع

 Diagnostic and statistical manual مانند درسي هاي كتاب در حتي لهئمس

  باشد. منظورهمين  بهمنعكس شده است، ) 137(ابتكار،  1990
هاي فمينيسم، اصل برابري كامل و يكنواخت و به  ترين آرمان محورييكي از 

در » جان استورات ميل«دور از هرگونه تفاوت بين حقوق زنان و مردان است. 
حاكم  اصل«نويسد:  مي) The subjection of women(زنان كتاب فرمانبرداري 

برابري كامل را بايد جايگزين اين اصل  بر روابط ميان دو جنس، خطا است. اصل
  )52(استارس،»كرد.

نظران راديكال  صاحب ترين معروف از يكي )Monique Wittig( ويتيگ مونيك
نويسد:  مي» آيد نمي دنيا به زن انسان،« عنوان تحت اي مقاله در 1979 سال در فمينيست

ي فرهنگي نيست، ها چيزي جز جعليات، كاريكاتورها و ساخته زن، و مرد مقولات«
اي ابدي ...  سياسي و اقتصادي است نه مقوله اي مقوله مانند نيز زن اند، طبقه يك زنان

مضامين  )42(زنان، »به عنوان يك طبقه است. مردان سركوب ما مبارزة هدف بنابراين
هاي نابرابري جنسي، اين است كه زنان و مردان، نه تنها در  شاخصه نظريه

 اند بلكه اين تفاوت با نابرابري همراه بوده است. قرار گرفته هاي متفاوتي موقعيت

شان با مردان تفاوت  هاي فطري هرچند زنان از نظر استعدادها و ويژگي اينكه ديگر
 و زن اجتماعي تفاوت مبناي را آن بتوان دارند اما اين تفاوت طبيعي اهميتي ندارد تا

هاي خصوصي و  رال براي فعاليتهاي ليب اساس، فمينيست همين بر داد. قرار مرد
اجر و مزد زنان در حريم خانواده، ارزشي قائل نيستند و معتقدند كه مردان از  بي
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اجتماعي است سود  و منزلت قدرت و پول همان هاي زندگي كه بيشترين پاداش
ترين  بزرگ منبع كه عمومي فعاليتهاي عرصة در زنان راهيابي مانع و برند مي

  شوند. ي است ميهاي اجتماع پاداش
  

  خير» تشابه«آري ، » تساوي«وـ 
  124سورة نساء ، آيه ». خَلَقكَم من نَفسٍ واحده«قرآن كريم مي فرمايد : 

يعني مردم اعم » الناّس كلّهم سواء كأسنان المشط«اكرم (ص) فرمودند :  رسول
و مرد در  هاي شانه با هم برابرند ، اما لازمة اشتراك زن از زن و مرد مانند دندانه

شرافت انساني، به هيچ رو تشابه صد درصد آنها در حقوق نيست. زن و  و حيثيت
هاي موجود و  به تفاوت توجه با آيا اما برابرند، انساني، حقوق و عمومي حقوق در مرد

اوي، غير از تشابه ست«غيرقابل انكار، نبايد هيچگونه تقسيم كاري صورت گيرد؟ 
و  حقوقي امتياز و ترجيح هرگز اسلام يكنواختي. تشابه، و است برابري تساوي، است.
مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف  براي ارزشي
گذاشته است، احياناٌ اختيارات  مردان عهده بر كه بيشتري تكاليف دليل به است ممكن

د مخالف نيست، با بيشتري نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوي حقوق زن و مر
  )113(مطهري، .تشابه و يكنواختي حقوق آنها مخالف است

و ضرورت » كار در خانه« و »مادر نقش« به زنان كردن انحصار رد ضمن طرفي، از
 »هاي مختلف اجتماعي (البته با رعايت حدود و ضوابط حضور آنان در عرصه

ه در تعليم و تربيت كودكان خانواده، اولين و مهمترين نهادي است ك نهاد كه برآنيم
رو با تأكيد  نقش اساسي دارد. در اسلام، خانواده هسته اصلي جامعه است از اين

قيد و  بند و بار و بي بر استحباب بلكه احياناً وجوب ازدواج، ارتباطات جنسي بي
است. به همين دليل، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم  دانسته ممنوع را شرط
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آلود بودن، حرام دانسته است، چرا كه هم مضر به  در صورت هوس را محدود و
كمال شخصي انسان است و هم تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده را در پي دارد. 

در زندگي مشترك، اصل بر همدلي و همراهي است و قوانين حقوقي  آنكه، نهايت
  تنها بيانگر مرزهاي زندگي است.

ه اخلاق و نه حقوق، هيچيك به تنهايي اخلاق و حقوق مكمل يكديگرند. ن
كافي نيست، بلكه بايد در كنار هم و مكمل هم باشند. به همين جهت در اسلام 
در كنار ساير قواعد حقوقي، تشكيل خانواده را به عنوان ايجاد يك كانون گرم 

ستايد. امري كه متأسفانه، تفكر فمينيستي، كاركردهاي  براي رسيدن به آرامش مي
  را به طور كامل، مورد غفلت و بدبيني قرار داده است. مثبت آن

  
  گيري نتيجه

هايش، هدفي جز ايجاد اختلاف و  فمينيسم در تمامي شاخه است اين واقعيت
ها ندارد. ظهور فمينيسم  جنس و تشديد بحران عدم تفاهم انسان دو بين ناسازگاري

به مقابله و ستيز با و رواج آن نشانة بحران در تفكر غربي عصر رنسانس است كه 
طبيعي برخاسته است. انديشه هاي فمينيستي را تنها در قلمرو  و علمي هاي واقعيت

توان توجيه  مي» قيد و بند آزادي مطلق و بي«و » ديني احكام و وحي به توجهي بي«
  كرد، كه با ماهيت ديني ، هيچ سنخيتي ندارد.

ه و يكنواخت برخوردارند، در اسلام، زن و مرد از حقوق مساوي اما غير مشاب
نقش مادري و تربيت فرزند از ارزش والايي برخوردار است ولي در عين حال، 

هاي مختلف اجتماعي، با رعايت موازين شرعي و اخلاقي  حضور زنان در عرصه
هاي اسلام دربارة زن، پاسخ كامل  است. البته بيان ديدگاه واجب احياناٌ بلكه مطلوب
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ها خواهد بود كه در اين مقاله، مجال بحث آن را نيافتيم و  و قاطعي به فمينيست
  هاي آتي بدان خواهيم پرداخت. در نوشته

هاي آن امري  امروزه مبارزه با فمينيسم افراطي و ترميم تخريب حال، هر به
ها  از سوي فمينيست سريعاً منتقدان چون نيست، آسان آن با مبارزه البته است. ضروري

شوند.  الاري و تجديد فرمانبرداري زنان از مردان متهم ميبه احياي سنت پدرس
زنان هم صورت گيرد و آنها نيز در اين امر تأثيرگذار  طرف از بايد فمينيسم با مبارزه
بيني و در نظر گرفتن  نيز بايد با روشن مسلمان حقوقدانان و فقها اين، بر علاوه باشند.

تر  عملي ش بيشتري كرده و راهكارهايتلا متون ديني فهم در مكان، و زمان عنصر دو
هاي  و به روز ارائه كنند تا در دفاع از حقوق مشروع زنان و مبارزه با ديدگاه

  افراطي، موفق شوند.
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  21،  م. قائد، چهار تلقي از فمينيسم ، بولتن فمينيسم ، ترجمه  ، جكآليون -1
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